
 از گذشته تا امروز قلعۀ خیسار غور

 یادداشت

از مرکز حکومت و به ترتیب فاصله  این چهار قلعه. گواه رویدادهای فراوانی بودندهرات  دورۀ ملوک کرت چهار قلعه در
های جنوب هرات، قلعۀ کالیون یا پایه، قلعۀ اسکلجه در کوهدر مرکز شهر قلعۀ هرات یا حصار اختیارالدین، شاید اهمیت

ستند. از این حصارها به جز قلعۀ هرات که بارها شرق فراه و شهرستان پرچمن هدر  بادغیس و قلعۀ خیسارولایت تو در نره
ها کمتر نشانی بر جای مانده است. در این ها و دیوارهای آناند و از برجمرمت شد، همگی تا حدود زیادی تخریب شده

الله پژواک است، نگاهی به گذشتۀ این قلعه شده و سپس دیدگاه برخی نوشتۀ عتیق «غوریان»نوشته که برگرفته از کتاب 
د احمد کهزاترین سخنان در بارۀ این قلعه را علیثبت شده است. دقیق شناسان معاصر در بارۀ آناننویسان و باستسفرنامه

یافته و به صورت دقیقی به وصف چند دهه قبل پژوهشگر و مؤرخ معاصر کشور دارد که فرصت دیدار از این قلعه را 
توان به بازسازی نقشه و پلان قلعه پرداخت. معرفی مشاهدات خود پرداخته است به طوری که از مجموع سخنان او می

 گرفته شده است.قلعۀ خیسار با اندکی اختصار و ویرایش از این کتاب بر

 
  ده بالا و پائین از فراز قلعۀ خیسار    قلعۀ خیسار از دامنۀ کوه

نگاران برده شده است. یاقوت، خیسار را بین غزنه و هرات تا غور خوانده نام خیسار در نوشتجات و آثار اکثر مؤرخین و جغرافیه
ویسان نیان غزنه و هرات. اسم خیسار در تألیفات جغرافیهست در تغر منویسد که خیسار به فتح خاء و سکون یاء شهریو می

 شود. قرن دهم در بین راه هرات به غور به فاصلۀ دوروزه راه از هرات ذکر می

و »د نویسچنان چه ضمن شرح لشکرکشی شهزاده مسعود از هرات به غور می ی از خیسار در کتابش نام بردهبیهقی چندین جا
و »نگارد: ان میکنو باز در پایان این بحث به لشکرکشی سامانیان به دیار غور اشاره« منزل نخستین باشان بود و دیگر به خیسار

کند. به فاصلۀ دوروزه از هرات ذکر میاصطخری، خیسار را «. بسیار جهد کرد و شهامت نمود تا خیسار و تولک پیش نرفتند
خواند، در بارۀ پنج پاره کوه مشهور غور که آن را رأسیات جبال عالم می قات ناصری جاییمنهاج السراج جوزجانی در طب

«. و گویند که پنجم کوه فج خیسار است که طول و امتداد و رفعت او از حد وهم و درک فهم و ذهن بیرون است»نویسد: می
 کند چنان چه نویسد:در بارۀ قلعۀ خیسار از قول سیفی هروی معلومات خوبی نقل می« ملوک کرت»اعتمادی در رسالۀ  گویا

سیفی هروی در تاریخ خود از قلعۀ خیسار بدین صورت یاد ]کرده[ است و قلعۀ محروسۀ خیسار که به حصانت و اعتدال هوای »



آمیز و کثرت اشجار مثمره و الوان فواکه و خضارت ریاحین معطره و یب خاک مشکپرور و عذوبت آب خوشگوار و ط  روح
 نزاهت بساتین مثال او در شرق و غرب گوش هیچ واصف و واقف نشنوده و شبیه او در بر و بحر چشم هیچ سپاه و سیّاح ندیده

 نی چشم عقل دیده نظیرش به هیچ جای   نی گوش دل شنیده به شبهش ز هیچ کس

چون کار به محاصرۀ  ،های جبال و حصارهای امصار خراسان را فتح کردت هرات که چون چنگیزخان قلعهچنین شنیدم از ثقا
قلعۀ خیسار رسید، عزیمت آن کرد که از ابنای خود یکی را با سپاهی به ولایت غور فرستد تا قلعۀ محروسۀ خیسار را بگیرد. 

ر و دیده چنین شنوده که هیچ پادشاه و شهریاایم و از پیران جهانهرئوس سپاه او عرضه داشتند که در کتب پیشینیان چنین خواند
لل ست قشهنشاه را بر قلعۀ محروسۀ خیسار دست تصرّف نبوده الا ملوک اسلام غور را؛ چه آن قلعه در غایت محکمی و بلندی

رَف قصرهای او بر فرق فنمای جوانب او بر بلندی ت  های آهنکوه ا آن ت رقدان و سر سرطان و ذخایرندی ایوان کیوان است و ش 
تر است و میاه کوثرجاه او از چشمۀ فرسای او از باد شمال عنبربار خوششدن نیست. هوای جانظهور نفخ صور، امکان سپری

نماید. چنگیزخان فرمود که کردن از مصلحت بعید میو ولایت غور را خرابحیوان بهتر. لشکر به محاصرۀ آن قلعه فرستادن 
حاضر گردانید تا هیاکل اماکن  ،دست که آن قلعه را دیده باشند و طول و عرض و بلندی و پستی او را مشاهده کردهن مانینقاشا

گشایان حاذق به نامۀ قدرت و پرگار بندان ماهر و چهرهچون نقش و صور مواضع غور را با قلعۀ محروسۀ خیسار بر کاغذی کشند.
پیش چنگیزخان آوردند،  یسار را بر کاغذی منقّش کردهقلعۀ خ ،انگیزآمیزی دلو رنگحکمت و اقلام بدیع و ارقام صنایع 

نظیر نگه کرد و بر مداخل و مخارج و عقبات و چنگیزخان یک زمانی از سر تعجب و تفکر در آن صورت دلپذیر و نقش بی
اوج و حضیض قلعۀ محروسۀ  هفبات جبال غور واقف گشت. صعوبت مناهج و ضیق طرق اطراف و اکناف یمین و یسار و

 بان درگاه کرد و گفت: خیسار را بدید روی به امرای سپاه و مقرّ 

 کس ندیده است  و کس نخواهد دید   جا و این مکان سدیدمثل این

ا آن ر ها و بقایای قلعۀ خیسار که توصیف]جهانگرد فرانسوی[ فریه هنگام سیاحتش به بلاد غور در چند فرسنگی تیوره از خرابه
ها دیدن کرده است که مطابق نوشتجات سیفی در های کوهمشاهده کردیم در پیچ و خم در بالااز قول سیفی هروی 

جا فاصلۀ زیاد ندارد و لیکن در آن جز شهر خیسار از این»نگارد: خیزترین و زیباترین حصصی قرار داشته، چنان چه میحاصل
ردی قرار دارد، چیز دیگری باقی نمانده است. اطراف تپه به اندازهارگ کوچکی که از خشت پخته بنا یافته و بالا ای نشیب ی تپۀ خ 

مجرای آبی که فعلا ویران شده موجود است که آب توسط آن از  ،توان روی آن بالا رفت. در سمت شمالدارد که به مشکل می
ن الدیرار قول فریه این قلعه به امر سلطان غیاثیافت و چند طاق آن هنوز هم پا برجاست ... . قچپ دالان به شهر انتقال می

 ابوالفتح بنا گردیده بود. 

 قلعۀ خیسار»نگارد: های آن دیدن کرده، در سفرنامۀ خود چنین می]احمدعلی[ کهزاد که خود هنگام سفر از قلعۀ خیسار و خرابه
های نهایت حصین و مستحکم و یکی از قلعه ،کنندهم یاد می «قلعۀ دختر»که ادبای غور به نام خونسار و قیصار و عوام به اسم 



ز ست که تا امروز آن قدر اایهای دست بشری محافظه کرده و یگانه قلعهکاریبلند غور بوده و بلندی زیاد آن را نسبتاً از خراب
توان تصور آن را به خوبی میحصار داخلی و خارجی و بروج آن شواهدی باقی مانده که شکل و استحکام و ابهت زمان آبادی 

کیلومتری پرچمن افتاده ]است[. فاصلۀ آن از تیوره اگر از راه دورودی وانه و راه یخن سفلی که ما وسه سی کرد. خیسار به فاصلۀ
تیوره  غربر به صورت خط مستقیم به طرف جنوبشود. خیساحین مراجعت تعقیب نمودیم تخمین شود، پنجاه کیلومتر می

به اسم خیسار یاد نشده بلکه در جملۀ پنج پاره کوه بلند و عالی یکی  ایقلعه است. در طبقات ناصری به صورت واضح ازواقع 
ترین ترین و بلندقلعه گویند و یکی از زیباترین و قشنگبه شمار آمده است. این کوه را امروز جهان« فج خیسار»هم خیسار یا 

قایای باشد و بزرنی تا کوتل لخت انبساط دارد و میان درۀ مژگان و تولی و خیسار حایل میهای غور است که از حوالی قریب کوه
د از فاع آن بعشود ولی ارتکوه هم بلند معلوم می موجود است ... اگر چه قلعه از پائینهای بلند آن قلعۀ قدیم روی یکی از پوزه

ای که فراز آن بقایای قلعه موجود است، حصۀ عمودی خرهشود. نزدیک به صتر محسوس میکوه خوب های دامنۀطی مسافت
تر است. از این حصار بالاتر قسمتی است خاکی و باز صخرۀ عمودی به ارتفاع تقریباً آید که بالاشدن بر آن مشکلسنگ می

عۀ معروف تر است. روی این پوزۀ سنگی، حصار و بروج قلآید. بالاشدن در این حصه هنوز هم مشکلمتر می وپنجبیست
داخل  ،های قلعه جدا شدههایی که از دیوارهای دو برج یکی از مدخلغربی بالاشده از روی سنگبرپاست. از گوشۀ شمال

ودند. دو طرف آن دو برج ضخیم موجود بوده که هنوز بقایای آن محوطۀ حصار شدیم یک مدخل در دیوار شمال قلعه گذاشته ب
ها خالی است. بعد از عبور از میان دو برج مذکور به طرف غرب متوجه شدیم. ان این برجمتر ایستاده است. می ششارتفاع  با

 ای از سمت جنوبی انحنایآید. در وسط این دیوار بلند، کمانی مدوّر بوده که حصهاین جا صفحۀ ضلع شرقی قلعه پیش رو می
 ساخته بود. را مدخل  رج نسبتاً باریک در دو طرف، کمانشود. دو بآن هنوز دیده می

به عرض تقریباً چهار متر صفحۀ هموار دیوار  ببرج جنوبی آن هنوز به ارتفاع هشت متر موجود است. بعد از این برج طرف جنو
آورده پای دیوار یک کمربند برجسته از پلستر دیده های بارانمحوطۀ اصل قلعه آباد است و از بلندترین نقطۀ موجودۀ آن تا خاک

رنگ دیوار بر اصولی که تا حال در بین برج متصل مدخل و این کمربند دریچۀ کوچکی است. پلستر خاکیشود. در حصۀ می
، باشدسانتیمتر می بیستها از هم ام با خطوط افقی که فاصلۀ آنها و عمرانات حصص مختلف غور مشاهده نمودهتمام قلعه

وقانی تر است از ته دیوار تا حصۀ فنسبت به دو زاویۀ دیگر کوچک نما که از زاویۀ فوقانی آنهای مثلثتقسیم شده و فرورفتگی
ا شرقی قلعه هنوز پشود که در زاویۀ جنوبتری میآن لوزی بزرگی تشکیل داده است. این پارچۀ دیوار منتهی به برج بزرگ

ل زرد را از بین برده و سنگ ،های دیوار، بارانخوردگیبرجاست. در بعضی تَرَک هر شده وبیش ظای اصل دیوار کمکارپلستر گ 
ه متر طول  است. از مدخل دومی که در ضلع شرقی قلعه کشیده شده داخل شدیم، محوطۀ مربعی پدیدار شد که هر ضلع آن ن 

ای تقریباً به عرض چهار متر است. در دو ضلع جنوبی دارد. در میان دیوارهای محوطۀ داخلی و دیوارهای محوطۀ خارجی فاصله
ه نظر به وضعیت صخره ک ،وسیع و گشاده باز است ه سه اتاق کشیده شده و در ضلع غربی که رخ آن به طرف افق  و شمالی س

قلعه روی آن بنا یافته بود، یک اتاق طولانی و در هر زاویه دو برج بنا کرده بودند و هر برجی منفذی داشت. از ضلع دیوار محوطۀ 



ه بود که متصل به اتاق غربی بود. خارج از محوطۀ اصل قلعه مقابل جدار شرقی داخلی هم سه منفذ کوچک به دهلیز کشیده شد
رفقای ما آن را  شود که در ضلع غربی آن منفذی به شکل محراب باز است و بعضی ازشکلی دیده میچهاردیواری مستطیل

های یای از پلسترکاری و حصهکارشرقی برج مربع بزرگی آباد بوده که سنگ. قدری بالاتر در گوشۀ شمالمسجد پنداشتند
آید که شش برج آن به ارتفاع عمومی تقریباً هفت شود. از این بالاتر قطار بروج و حصار خارجی قلعه میدیوارهای آن معلوم می

  و باز دوری به طرف غرب زده است.ای که قلعه روی آن واقع است در خمی بغل کوه خم شده رفته ست و از گردنهمتر هنوز باقی

شود که پلان یکی آن شش ضلعی است. روی هم رفته در قلعۀ خیسار تر بقایای سه برج دیگر دیده میاز خط این دیوار بیرون
لشود. سنگهای پارچۀ طبیعی زیاد استعمال شده و خشت خام و پخته دیده نمیمخصوصاً در اصل خود قلعه سنگ  ها را با گ 

باشد. حصار و برج داخلی تا یک خیلی محکم می ل زرد خود کوه است وهم تماماً از گ   اند و پلسترکاریزرد به هم محکم کرده
کاری شده و بالاتر خشت خام به کار رفته، در قطار حصار دومی خارجی باز خشت خام با سنگ استعمال گردیده اندازه سنگ

های ت. ده بالا و ده پائین آبادیاس آورترس بخش و سهمگین وتانداز این قلعه مانند بروج و حصار مستحکم آن حیر... چشم
یای یکی از بقا شود که گویندنبدشکلی معلوم میخورد. نزدیک به پای کوه برجستگی گموجودۀ خیسار کمی دورتر به نظر می

آنچه شده بود ... این است سوز از مخلوط خاک غزنه و خون سادات غزنی آباد بروجی است که در اثر امر علاءالدین جهان
بیند. این قلعه و موقعیت و سبک آبادی آن ذوق و سلیقه و های حصار متروک خیسار میویرانه و از کنگرهمروز از منفذهای نیمها

ای هپایهمنش کوهنشینان آزاد و رادمردان آزادیکند. کوهاحساسات و افکار و روحیات ملکان و سلاطین غور را در نظر مجسم می
 اسارت تن در ندادند.  غور که هیچ گاه به
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